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 چکیده 

آید  شناسی فلسفی به شمار میترین مباحث مربوط به انسانترین و پیچیدهدر فلسفه اسلامی، بحث تجرد نفس یکی از بنیادی
سینا با استناد به براهین مختلف، سعی در اثبات  ای همچون ابنفلاسفهکه همواره مورد اهتمام فیلسوفان مسلمان بوده است.  

الله فیاضی با بازخوانی و تحلیل انتقادی  اند. با این حال، در دوران معاصر، برخی اندیشمندان از جمله آیتتجرد نفس داشته
اند. پژوهش ها تشکیک کردههای گذشته پرداخته و در صحت و تمامیت آناین براهین، به بررسی مبانی و مقدمات استدلال

پردازد. از سینا میترین نقدهای استاد فیاضی بر براهین تجرد نفس ابنحاضر با رویکرد تحلیلی و انتقادی، به واکاوی مهم
  ی میان تجرد از ماده وهای معقول، انکار ملازمهناپذیری صورتتردید در تقسیم  :توان به مواردی چونجمله این نقدها می

ناپذیری، خدشه در بداهت تفاوت میان مراتب شدت و ضعف ادراک، انکار تمایز وجودی میان قوای حسی و عقلی  تقسیم
های علمی به ی تحقق تشخص صورتبر اساس معیار تجرد، غیرواقعی دانستن برهان انسان معلق در هوا، اشکال بر نحوه

بودن و کثرت از سو و مادیی میان تجرد و وحدت از یکها به شخص جزیی، و در نهایت، رد ملازمهدلیل انتساب آن
اند  های این تحقیق حاکی از آن است که بیشتر این نقدها دارای اشکالات جدی منطقی و معرفتیسوی دیگر اشاره کرد. یافته

در نتیجه، تحلیل نهایی  سینا در اثبات تجرد نفس را ندارند.  و از حیث دلالی و استدلالی، توانایی ابطال براهین متقن ابن
کید دارد که براهین کلاسیک فلسفه اسلامی در باب تجرد نفس، با وجود برخی چالش ها، همچنان  پژوهش بر این نکته تأ

مطرح نقدهای  و  برخوردارند  استدلالی لازم  قوت  و  انسجام  رد  از  برای  منطقی  کفایت  فاقد  فیاضی  استاد  سوی  از  شده 
 .هاستآن

 
 ، نقد و نظر، فیاضی، ابن سینا ، براهین تجردنفسواژگان: تجردکلید

 
 مقدمه . 1

از   بوده، حقیقت    ترینمهمیکی  متفکران  میان  بررسی  و  بحث  مورد  فلسفه  تاریخ  مسائلی که همواره در طول 
وجودی انسان، آغاز و انجام اوست. آیا حقیقت انسان، منحصر در همین مرتبه بدن محسوس و مادی است که با مرگ و  
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ای غیر جسمانی  ر مرتبه محسوس بدنی، دارای مرتبهعلاوه ب  کهاینیا    رودمیاز بین رفتن بدن، هویت وجودی انسان نیز از بین  
 ؟  ماندمیبلکه باقی  رودمیو مجرد از ماده نیز هست که با مرگ و فانی شدن بدن از بین ن

مجرد بودن نفس ناطقه اتفاق نظر دارند. بدین    دن حقیقت انسانی بعد از مرگ وفلاسفه بزرگ الهی در باقی بو 
جهت در نظر اینان حقیقت انسانی منحصر در مرتبه بدن و ماده نیست و مرتبه نفس ناطقه او مجرد از ماده و لوازم مادی  

ن باقی بودن نفس ناطقه  که طی آ  شودمیی متعددی در اثبات این مجرد بودن نفس ناطقه اقامه  هااستدلال  بنابرایناست.  
 . شودمیگیری نیز نتیجه

مجرد بودن نفس ناطقه  ی متعددی در اثبات  ها استدلالکه    باشد میابن سینا یکی از بزرگترین فلاسفه مسلمان  
مجرد    ی ابن سینا در اثباتهااستدلالاست. حکیمان بعد از ابن سینا مانند ملاصدرا و حکیم سبزواری، نوعا  اقامه نموده

 اند.  لاحاتی در این مورد به عمل آوردهافزوده یا اص ر مواردی نیز توضیحاتی را به آناند و د بودن نفس ناطقه را پذیرفته
در برخی از که   باشدمیهای اخیر در شهر قم  غلامرضا فیاضی یکی از مدرسان مشهور فلسفه و حکمت در سال

توان انتقاداتی  های ایشان را میترین دیدگاهینه نموده است. یکی از قابل توجهدر این زمرد سعی در ارائه نظریات جدیدی  موا
انتقادات ایشان به براهین    اضرداند. در پژوهش حاطقه از دیدگاه ابن سینا وارد میدانست که به براهین اثبات تجرد نفس ن

 .  استهمورد نقادی قرار گرفت  تجرد نفس از دیدگاه ابن سینا
 
 های معقول . تقسیم ناپذیری صورت2

ی  هاصورتناپذیر بودن  بودن، از جهت تقسیمبات مادی نبودن نفس ناطقه و مجرداز براهین ابن سینا در اثبرخی  
بودن جسم، صورت    پذیرتقسیمی معقول در جسمی حلول نموده باشند، به دلیل  هاصورتاگر   کهاینعلمی است. توضیح  

نیست)ابن    پذیرتقسیمصورت معقول، مجرد از ماده و ابعاد مادی فرض شده و لذا    کهآنگردد. حال  پذیر میمعقول نیز تقسیم
،  ی آنپذیرتقسیمو    در صورت حلول صورت عقلانی در محل جسمانی، به تبع محل  که اینبه ویژه    (؛2۸۸  : 1417سینا،

 ،(2۹۵  -2۹۴  ص:1417)ابن سینا،  خواهد بود  پذیر تقسیمو لذا    خواهد داشت   آن رادارای جهت بوده و قابلیت اتصاف به  
 نیست.   پذیرتقسیممجرد از ماده و جهات جسمانی بوده و صورت معقول   کهآنحال 

  ها آننماید که به بررسی نقادانه  ذیل نسبت به این استدلال مطرح میاستاد غلامرضا فیاضی انتقاداتی را به شرح  
 :  شود میپرداخته 

زیرا که نقطه امتداد ندارد و لذا فاقد   گردد،محل نقطه بودن، نقض میسم از جهت  این استدلال به وجود ج[  1]
نقطه در خط حلول    کهایناست. توضیح    پذیرتقسیممحل نقطه یعنی جسم    کهآنحال    ،باشدمیی نیز  پذیرتقسیمقابلیت  

و وجود   باشد مییابد. بنابراین نقطه جسمانی حلول می و خط در سطح، سطح در حجم و حجم نیز نهایتا در جسم کندمی
مثلا سر سوزن   گردد؛با از بین رفتن آن نیز معدوم می و  شودمیای که با وجود جسم موجود ، به گونهباشدمیآن تابع جسم 
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 (، 202  ص:1393)فیاضی،  است  پذیر تقسیمولی محل آن یعنی جسم،    ،و هرم، نقطه دارد که فاقد طول، عرض و عمق است
  توان نمیو    گرددمیی عقلی، نقض  هاصورتسینا یعنی تقسیم ناپذیری محل  ن ادعای مطرح شده در استدلال ابنبنابرای

 مجرد بودن نفس ناطقه را از این جهت اثبات کرد.  
 شد: نقادی است که به آن اشاره خواهداز جهات متعددی قابل  نقد: اشکال مطرح شده 

می   الف. را  معنا  ادو  اینجا  در  ظاهرا  که  کرد  بیان  نقطه  برای  شده  دن  یتوان  خلط  معنا  و 

  ج:ب1404)ابن سینا،  سینا، که امر عدمی و صرفاً حدّ خط است ی هندسی نزد ابننقطه  .1است: 
ص2  ،86 .) 
نقطه در معنای رایج امروزی یا نزد متکلمین، که گاه به صورت موجودی بسیط و دارای نوعی    .2

سینا بر مبنای معنای نخست اقامه  برهان ابن  .(45  ، ص1  ج :1981)ملاصدرا،    شود وجود لحاظ می
نقطه از دیدگاه ابن    .گردیده و اساساً فرض وجودی داشتن نقطه و حلول آن در خط نادرست است

به بیان دیگر عقل انسانی با تحلیل، پایان یافتن خط، حد    و لذا امری عدمی است؛  باشدمیسینا، انتهای خط یعنی پایان آن  
(. با نظر به این نکته،  27۵  ص:137۵جهت قابل اشاره حسی نیست)ابن سینا،  که بدین  کندمینقطه تحلیل    آن را آخرین  

قابلت حلولی در محلی را ندارد. حلول در محلی    ،زیرا که امری عدمی و پایان یک چیز  ،کند مینقطه اساسا در خط حلول ن
بنابراین مقدمه نخست اشکال    ست،مستلزم حقیقت وجودی داشتن است که در مورد نقطه به دلیل عدمی بودن آن منتفی ا 

 مطرح شده یعنی فرض حلول نقطه در خط صحیح نیست.  
ممتنع   بالذات یا به تبع جسم ی نقطهپذیرتقسیمبا نظر به عدمی بودن نقطه و قابلیت اشاره حسی نداشتن آن، ب. 

ابن سینا  .  باشدمیکه نقطه فاقد آن    باشد میی مستلزم داشتن ابعاد خاصی)از انواع مقوله کم(  پذیرتقسیمزیرا که    است،
به ویژه   (؛127  ، ص2  ج:1۹۵3سینا،  ذاتی لما هو بالذات مقدار.«)ابن  »إنّ النقطة لا ینفرد بذاتها و انما هو طرف: گویدمی
بنابراین نقطه به هیچ وجه بالذات یا به تبع جسم    که نقطه فاقد آن است،  گرددمیامر وجودی متصف به ابعاد و مقدار    کهاین

 مورد نقضی به برهان ابن سینا در اثبات مادی نبودن نفس ناطقه باشد.   کهایننیست تا   پذیرتقسیم
و قیاسی بدون جامع مشترک    ج. مقایسه نمودن نقطه از دیدگاه فلسفی با سر سوزن یا رأس یک هرم صحیح نیست 

یعنی در جهت    زیرا که این موارد هر دو دارای ابعاد خاصی و لو بسیار اندک می باشند و قابلیت اشاره حسی  ،باشدمی
های  نقطه فاقد ویژگی  کهآنحال    ها در مکان و جهتی خاص اشاره نمود،آنبه بودن   توانمیزیرا که    خاصی بودن را دارند،

انفرادی داشته باشد]=قابلیت اشاره حسی[، حقیقتی مستقل  گویدمیابن سینا  .  باشدمیذکر شده   : »اگر نقطه وجودی 
نقطه به دلیل نهایت خط و عدمی بودن، وجود استقلالی و متشخص    که آنحال    (،2۹0ص  :   1۴17خواهد داشت.«)ابن سینا،  

 ندارد.  
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زیرا که اموری مانند نقطه، ماده اولی، صورت،    ای با مجرد بودن از ماده ندارد،[ تقسیم ناپذیر بودن ملازمه2]
بنابراین مفروض این برهان یعنی    (،203  ص:1393نیستند ولی مجرد نبوده بلکه مادی هستند)فیاضی،    پذیرتقسیمکیف و...  

ابن سینا بر پایه این مقدمه اقامه گردیده    مذکور. مشخص است که برهان  باشدمیصحیح ن  ،مجرد بودن موجود تقسیم ناپذیر
 .  گرددمیو با ابطال آن، اساس برهان نیز مخدوش 

 نقد:  
از شقوق و فرضآنالف.   نموده، مشخص  گونه که  برهان مطرح  این  ابن سینا در  بسیاری که  های مختلف و 

ناپذیری صورت معقول    گرددمی تقسیم  این استدلال  بیان که صورت معقول به هیچ وجه تقسیم  باشدمیمدعای  . بدین 
 (7۴ ص :الف 1۴0۴)ابن سینا، هستند پذیرتقسیمبالذات  ،مقوله کم و انواع آن  . از سوی دیگر، در میان مقولات،گرددمین

بنابراین در مورد    هستند،  پذیرتقسیمو باقی مقولات به واسطه متصف بودن به مقوله کم یعنی مقدار یا ابعاد خاصی داشتن  
گذاری نمود. مواردی که فیاضی در این اشکال جهت  ان دو نوع بالذات و بالعرض تفاوتی می بایست می پذیرتقسیممفهوم  

نقض استدلال ابن سینا بیان نموده یعنی ماده اولی، صورت، کیف و... به دلیل مقوله کم نبودن، بالعرض و به واسطه مقدار 
نیست و به    پذیرتقسیمآن نبودن بالذات  صورت معقول به دلیل کم یا انواع    کهآنحال    د،هستن  پذیرتقسیمخاصی داشتن،  

در اشکال مذکور میان تقسیم بالعرض    کهایننتیجه    .گرددمیدلیل مقدار نداشتن و عدم اتصاف به آن بالعرض نیز تقسیم ن
،  گرددنه کم است و نه به کم متصف می  عقولرض خلط و مغالطه صورت گرفته است و صورت مبا تقسیم بالع

 نیست.   پذیرتقسیمدر مورد نقطه نیز بیان گردید که  پذیرد؛تقسیم بالذات یا بالعرض نمی بنابراین
ناپذیر« بلکه بر »مجرد بودن صورت  هر امر تقسیمنه بر »مجرد بودن سینا برهان ابنب. 

پذیری ذاتی و عرضی« استوار است. بنابراین اشکال فیاضی از خلط  معقول به جهت عدم تقسیم
ناپذیری غیرمادی )صورت  ناپذیری مادی )مانند نقطه یا ماده اولی( و تقسیممفهومی میان تقسیم

 .شودمعقول( ناشی می
 
 ی عقلانی هاصورتفقدان ویژگی های جسم در  . 3

مثلا هنگامی که قوای   ؛گرددمین  هاآنی دارند که نفس ناطقه متصف به  هایموجودات مادی خواص و ویژگی
انسان  همچون زمانی که  جسمانی، امری شدید و قوی را ادراک کند، بلافاصله پس از آن، ادراکی ضعیف نخواهد داشت.  

انی نیست)ابن  منفس ناطقه، جسم یا جس  که اینبعد از ادراک بوی شدید و قوی، بوی ضعیف را ادراک نخواهد کرد. نتیجه  
 (.  373، ص  3  ج:137۵سینا، 

 : گرفتد که در ادامه مورد ارزیابی قرار خواهدنمایاداتی را به این استدلال مطرح میاستاد فیاضی انتق 
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مقدمه نخست این استدلال یعنی تمایز میان ادراک شدید و ضعیف، بدیهی نبوده و برهانی نیز در اثبات آن    [1]
اب است.  نشده  نمودهاقامه  بیان  هایی  مثال  صرفا  مورد  این  در  سینا  نکرده  ن  اثبات  یا  تبیین  را  خویش  مدعای  و  است 

 (.  210 ص:1393)فیاضی، است
، بیاناتی تنبیهی نیز  کندمیی که ابن سینا در جهت اثبات مجرد بودن نفس ناطقه اقامه  یهااستدلالنقد: در میان  

گیری  طی آن مجرد بودن نفس ناطقه نتیجههست که طی آن تفاوت ادراکات نفسانی با ادراکات جسمانی تبیین شده و  
ادراکات نفسانی است. بدین  انی با  مسامه گردیده، مدعی تفاوت ادرکات ج. این استدلال که در همین جهت اقشود می

ید داشته باشند، بعد از آن توانایی ادراک امور ضعیف را  بیان که در برخی موارد هنگامی که قوای جسمانی، ادراکی شد 
س، ضعیف را بعد از قوی ادراک قوای محسو : »گرددمییا به بیان دیگر ضعیف در این هنگام مورد ادراک واقع ن  ندارند؛

افتاده است که درجه سرمایی  مثلا فرض نمایید که فردی در آب بسیار سردی  (.  26۵  ص: 1371«)ابن سینا،  کنند.نمی
در این هنگام چنین    ، باشدمیکه درجه آن ده    گرددمیی مثلا صد دارد سپس بعد از آن فورا وارد آب سرد دیگری  بالای

ای قطب شمال عادت نموده، سرمای سخت  یا مثلا فردی که به زندگی در سرم را ادراک نخواهد کرد؛فردی، امر ضعیف 
یا مثلا فردی که به زندگی    ؛کندمیی را ادراک نداد و به تعبیری اساسا چنین سرمایمناطق کوهستانی ایران او را آزار نخواهد  

در مناطق بسیار گرمی مانند عربستان عادت نموده، گرمای تابستان مناطق معتدل او را آزار نخواهد داد.  با نظر به نکات  
. در این  باشدمیگفته شده به نظر می رسد که استدلال ابن سینا مبنی بر ادراکات بدیهی و وجدانی انسان در برخی موارد  

ادراک   را  اموری  بداهتا چنین  نتیجه  کندمیموارد شخص در مقام ذات خویش و    استاد   ، مقدمات مورد مناقشهکهاین. 
  توان میهای زیادی در جهت تببین آن  دراکات وجدانی انسان است که مثالز او ا  باشد میفیاضی در این استدلال بدیهی  

ستفاده از نمونه و مثال زدن  هدف شیخ الرئیس از مثال آوردن در این استدلال، اثبات برهانی با ا  همچنین باید گفت آورد.  
بلکه این تبیین و  گونه مثالنیست،  زیرا که بدیهی در مواردی به دلیل    است،تنبیه مطلبی بدیهی آورده شده  ها در جهت 

 .  یین با مثال داردمخفی یا مجهول بودن موضوع نیاز به تب
ی متعددی در اثبات تجرد مجرد بودن همه قوای  هااستدلالقوای حسی مانند قوه عاقله مجرد از ماده بوده و [ 2]

وجود ندارد و تنها تفاوت  ادراکی اقامه شده است. از این جهت تفاوتی میان ادراکات حسی، خیالی و عقلی در این زمینه  
ابن سینا با استفاده از تمثیل و    کهاینبنابراین    ست،هاآنگانه ادراکی در نیازمندی به آلات حسی یا بی نیازی از  قوای سه

که تجرد قوای  پردازد، صحیح نیست: »ادلۀ فراوانی در دست است  عقلی به اثبات تجرد نفس ناطقه میتمایز قوای حسی با  
اثبات میحسی ر  نتیجه  کند،ا همانند قوه عاقله    : 1393ندارد.«)فیاضی،    ای به همراهبنابراین تمثیل عاقله به قوای حسی 

 (.  211-210ص
مجرد بودن این قوا یعنی  کس نیز استدلالی بر اثبات  چ وجه مجرد از ماده نیستند و هیچنقد: قوای حسی به هی

در طول تاریخ فلسفه، فلاسفه    .باشدمیبنابراین چنین اشکالی صرفا ادعای بدون دلیل    است،اقامه نشدهگانه  حواس پنج
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عای مادی نبودن این قوه اقامه  ی و در رأس آنان ابن سینا، مجرد بودن قوه خیال را منکر بودند و دلایلی نیز در ابطال ادمشای
ملاصدرا نخستین فیلسوفی در   .(345  ، ص3 ج:1379؛ همو، 86 ، ص2  ج:الف  1404)ابن سینا،    کردندمی

  ، ص3  ج:1404)ملاصدرا،    د بودن قوه خیال اقامه نموده استکه براهینی در اثبات مجر   باشدمیتاریخ فلسفه اسلامی  

فلاسفه بزرگ مسلمان در مورد مجرد بودن عقل یا همان نفس ناطقه اتفاق نظر داشتند و اختلاف آنان در  بنابراین    ،(479
یا   مادی  بوده است؛ هممورد  قوه خیال  بودن  نظری  مجرد  اختلاف  قوای محسوس  بودن  اینان در مورد مادی  چنین همه 

تاریخ فلسفه اسلامی  ی مجرد بودن قوای محسوس توسط هیچادعا  کهایننداشتند. نتیجه   یک از فلاسفه بزرگ در طول 
  استادی متعلق به مستشکل یعنی خود  ه است. البته ممکن است چنین ادعایمطرح نشده و دلیلی نیز بر اثبات آن اقامه نشد

با    کهاین. خلاصه  باشدمیی بدون دلیل  است و مدعایشان در اثبات مدعا اقامه نگردیدهفیاضی باشد ولی دلیلی توسط ای 
 ای علمی و برهانی فلسفی را مخدوش دانست.  نظریه  تواننمیرض و مطرح نمودن احتمالات و فرضیاتی بدون دلیل ف

ادی نبودن قوه خیال نیز دلالت  در این مورد شایان توجه است که بسیاری از دلایل اثبات تجرد نفس ناطقه بر م
استدلال مورد بحث نیز از جمله .  (19  ص:1400؛ حسن زاده آملی،  479  ، ص 3  ج:1404)ملاصدرا،    کنند می

موارد   قوه خیال  ، باشدمیهمین  توانایزیرا که  شدید،  امور  ادراک  از  بعد  دارد،  نیز  را  امور ضعیف  ادراک  )ملاصدرا،  ی 
د  توانمیچنین  تصور نماید؛ همای را نیز تخیل و  بعد از تخیل کوهی بزرگ، سنگ ریزهد  توانمیمثلا    ؛(301  ، ص 3  ج:1۹۸1

گونه تصورات و تخیلات  اندک را تخیل و تصور نماید. این  بعد از تخیل گرمای سوزان یا سرمای سوزناک، گرما یا سرمای
چنین امری در آثار ملاصدرا به خوبی تببین شده است   .شودمیافتد و وجدانا ادراک  ادراکات انسانی بسیاری اتفاق می  در

  رسدبه نظر میولی ارتباطی به مجرد دانستن قوای محسوس و یا دلالت این براهین بر مادی نبودن قوای محسوس ندارد.  
این نکته اساسی در حکمت متعالیه غفلت نموده و حکم تجرد قوه خیال را به قوای محسوس بدون هیچ  از  فیاضی    استاد 

 است.  ی تسری داده و گرفتار مغالطه شدهدلیل
وس و  ی محسوس انتزاع شده از خارج محسهاصورتدلایل اثبات تجرد قوه خیال و ادراکات آن، مادی نبودن  

. مشخص است که چنین امری  گرددمیی محسوس توسط قوه خیال ادراک  هاصورتزیرا که    ،نمایدمیمادی را نیز اثبات  
رسد  ن رو به نظر میاز ای  چنین لزومی را اثبات فلسفی نمود؛  تواننمیگانه ندارد و  تباطی به مادی بودن قوای حسی پنجار 

 است.  جهت دیگری نیز گرفتار مغالطه شدهفیاضی در طرح این اشکال از استاد 
 
 دائمی بودن ادراک ذات در نفس ناطقه . 4

حتی    و همواره به آن علم دارد؛  کند میای که در همه حالات از ذات و حقیقت خویش غفلت نانسان به گونه
، از ذات خویش غافل نبوده و به آن عالم است.  باشدمیانسانی که در خواب است یا در حالت مستی و عدم هوشیاری  

گونه ادراک حسی نیز نداشته باشد، از ذات  کانی خالی از هر چیزی باشد و هیچاگر فرض کنیم که در انسان در مچنین  هم
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سبت به ذات خویش همواره علم دارد، ولی در موارد  بنابراین انسان ن   (،2۹2  ، ص2  ج:137۵سینا،    ابن)خود غافل نیست
 در نتیجه نفس ناطقه مادی نبوده و مجرد است.   ،کندمیحسی خویش غفلت  بسیاری از اعضا
   گیرد:قسمت مورد بررسی نقادانه قرار مینماید که در این ی را نسبت به این برهان مطرح میفیاضی انتقاداستاد 

گاه تحقق نمی یابد. از این جهت بهتر بود  که هیچ  باشد میبرهان انسان معلق در هوای ابن سینا فرضی غیر واقعی  
و انسان در عالم رویا    باشد میکه امری کاملا واقعی    گرددمیای مطرح  ؤیا را به عنوان مثال و نمونهکه ابن سینا خواب و ر

  ص :1393)فیاضی،  باشدمیولی از حقیقت وجودی خویش غافل ن  ت،همه اعضاء بدنی و جسمانی خویش غافل اس از  
 برهان ابن سینا نیاز به اصلاح دارد و از این جهت تمام و کامل نیست.   کهایننتیجه  (؛220

 این اشکال از جهات متعددی قابل نقادی است:  

نقد استاد فیاضی در بررسی برهان »انسان معلق در هوا« جنبه فلسفی برهان را در  الف.               
ابن اصلی  هدف  است.  برهان،  نظر نگرفته  این  ارائه  از  و  سینا  از بدن  استقلال قوه خیال  اثبات 

، نه صرفاً توصیف یک وضعیت فیزیکی یا تجربی. برهان قصد دارد نشان دهد که قوه  مادیات است 
تواند بدون تأثیر مستقیم اعضای جسمانی فعالیت کند و انسان در برخی حالات ذهنی  میخیال  

هیچ   واقعی  جهان  در  اگر  حتی  بنابراین،  باشد.  خود  ذات  به  نسبت  هوشیار  اما  بدن  از  غافل 
همچنان    –استقلال و تجرد قوه خیال    –انسانی واقعاً »معلق در هوا« نباشد، اصل فلسفی برهان  

ایشان، با تمرکز صرف بر امکان تحقق فیزیکی، بخش اصلی هدف برهان و جنبه   معتبر است. نقد
 .مفهومی آن را نادیده گرفته و به همین دلیل استدلال او کافی و جامع نیست

برهان ابن سینا در نظر گرفته شود، ولی همه موارد خواب ورؤیا د برای مدعای  توان مییا مثال دیگری نیز  . خواب و رؤ ب
مثالی برای برهان ابن  تواند  نمی  ،کندمیمثلا فردی که در خواب درد شدید یا لذت بسیار جسمانی را احساس    چنین نیست؛

ه خود یا چنین فردی که حمله حیوانات وحشی بای لذت یا درد جسمانی است؛ همزیرا که فرد در این موارد دار  باشد،سینا 
یا رؤیاهای بیند، مثال صحیحی برای مدعای  نزدیکانش را در خواب می ی که شخص در آن  مذکور نیست. صرفا خواب 
یا حضور در نزد ولی  مثلا فردی که در رؤ   ه اعضاء بدنی ندارد، کاربرد دارد؛و توجهی ب   باشدمیمتوجه ذات حقیقی خویش  

خواب و رؤیا    کهایند نمونه خوبی برای این قسم باشد. نتیجه  توانمیکامل خداوند یا مشاهد مشرفه را در خواب می بیند،  
بر آن مدعا  نقض از موارد آن دلالت  این زمینه نیست و برخی  ابن سینا در  های  . مدعایی که مثالکند میکننده مدعای 

 کننده مدعای اصلی هستند.  دیگری نیست بلکه همه موارد تأییدکننده فراوانی دارد، هیچ یک نقض

بلکه از   تمیم ندارد،با نظر به صحیح نبودن اشکالات وارده بر این برهان ابن سینا، این برهان نیاز به تکمیل و ت 
 ی بسیار خوب در اثبات تجرد نفس ناطقه انسانی است. هااستدلال

به  ج. برهان،  بودن  غیرواقعی  از  مدعای  فردی  کنید  فرض  نیست.  صحیح  مطلق  طور 
نیازهای   به  توجهی  و  است  خود  افکار  در  غرق  را  ساعاتی  فراوان  ذهنی  تمرکز  یا  اندوه  شدت 
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ای  های رایانههای فکری مانند شطرنج یا بازیها مشغول بازیجسمانی ندارد؛ یا فردی که ساعت
آشامد. در این موارد، فرد از  خورد و نمیو از شدت غرق شدن در افکار خود چیزی نمی    1است

ذات حقیقی و وجودی خود غافل نیست، ولی از اعضای بدنی و نیازهای جسمانی خود غفلت  
خوانی  سینا هم کند. بنابراین، موارد واقعی و مصادیقی وجود دارند که با مفروضات برهان ابنمی

    .دارند و نقد فیاضی به دلیل مطلق انگاشتن امکان تحقق، صحیح نیست
گوید: »انسان در این حالت از هر چیزی به جزء ذات  خواجه نصیر الدین طوسی در شرح برهان ابن سینا می

کند، بنابراین ادراک ذات، اولین ادراکات  خویش از جمله اعضا ظاهری و باطنی، داشتن جسم با ابعادی خاص غفلت می
(. 293  ، ص2  ج:1375گردد.«)طوسی،  گردد و با برهان اثبات نمیتعریف حدی یا رسمی اکتساب نمیانسانی است که با  

 نماید.  مشخص است که شارح بزرگ کتاب اشارات، معیار کلی در مورد موارد و مصادیق این برهان ارائه می
 
 
 ادراک کلیات توسط نفس ناطقه . 5

؛  کندمیی کلی را که فاقد ماده و عوارض جسمانی یعنی ابعاد مادی)طول، عرض و ارتفاع( تصور  هاصورتانسان  
. به بیان دیگر عقل  نمایدمیهای مادی و جسمانی ندارد را تعقل یک از عوارض و ویژگیمثلا مفهوم کلی انسان را که هیچ

تجرید  هاصورتانسانی،   مادی  و عوارض  از ماده  را  علمی  دارای   کهآنحال    ،نمایدمیی  و جسمانی  مادی  هر موجود 
تبع محل دارای  ی علمی در ماده یا محل جسمانی حلول نموده بودند، به هاصورتعوارض و مشخصات مادی است. اگر 
های مادی بوده و لذا مجرد از  ی علمی نیز فاقد ویژگیهاصورتدر نتیجه محل    عوارض و مشخصات جزیی می بودند،

 (. 295-294 ص :1417ا، ماده است)ابن سین 
 گیرد:  قسمت مورد بررسی نقادانه قرار میکه در این    نماید میاستاد فیاضی انتقادی را به شرح ذیل به این برهان وارد  

ی علمی به لحاظ  هاصورتنخست    مورد بررسی قرار داد:   توانمیجهت  ی علمی را از دو لحاظ و  هاصورت
در این هنگام هر صورت علمی کلی بوده و قابلیت انطباق بر افراد کثیری را  حکایت از خارج و مصادیق و خارجی که  

صورت  ولی هر    ت انطباق بر افراد کثیری را دارد،. شکی نیست که هر صورت علمی از این جهت کلی بوده و قابلی دارد

 

ها  اوداان مثال اسرشار ها ماظهد گوشر    اامیشوب   ااز اظگشز  سرال  ارباای    دامه  نندر زمان معاصر    اا ظر  ا  یش  رت  یش    .  1

ها مشروول ااز  ااشرهد   از خوردن  نشرامشدن   رت  خوا  در الن زمشه  اسر  ا  در صرور  وگوگش   ظد دن ای اتشان مندن اسر  سرا  

 اههد.ظشازها  وسناظ  غفگ  م  
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علمی  . در این هنگام هر صورت باشدمیی مورد ادراک واقع شده و قائم به آن نیز  علمی توسط یک نفس شخصی و جزی
ی علمی هاصورتاستدلال از طریق کلی بودن    کهاینی، متشخص بوده و کلی نیست. نتیجه  نیز به دلیل قیام به شخص جزی
اثبات نمود. بهتر بود ابن سینا به جای    آن رامادی نبودن    تواننمیو از این جهت    باشدمیبر تجرد نفس ناطقه صحیح ن

ی علمی به امری وجدانی و بدیهی استدلال می نمود. به این بیان که هر فردی در درون  ها صورتاستدلال بر کلی بودن  
بنابراین مجرد بوده    های جسمانی و ابعاد مادی است،بد که صورت علمی کلی، فاقد ویژگییاحقیقت خویش میذات و  

 (. 222 ص:1393)فیاضی،  و جسمانی نیست
عاقل طی فرایند ادراکی    و جوهر  کند میی کلی را ادراک  هاصورتنقد: مفاد برهان ابن سینا آن است که انسان  

ی بر ادراک کلیات مجرد از ماده، خود  جوهر عاقل به دلیل توانای کهاینافتد. نتیجه و لوازم آن اتفاق مییر از ماده یعنی تقش
کید   (،294 ص: 1417نیز مادی نیست)ابن سینا،    : گردد میبنابراین در استدلال بر نکاتی چند تأ

 ت انطباق دارد. الف. صورت علمی کلی با نظر به خارج کلی است و بر همه مصادیق جسمانی آن قابلی  
 . باشدمیی جوهر عاقل حصول چنین ادراکی به دلیل توانای ب. 
ج. لحاظ صورت علمی در این برهان، مقایسه با مصادیق خارجی است نه قائم بودن به ذهن شخصی. در این   

است بلکه  هی مورد نظر مستدل نبودگونگی قیام آن به قوای ادراکی جزیبرهان اساسا نحوه وجود صورت کلی در ذهن و چ
رد نظر و استدلال  این برهان را نسبت به جهتی که در آن مو   تواننمیاز این رو    ؛باشدمیجهت کلیت آن محل استدلال  

 زیرا که در هر حال صورت علمی مورد نظر، لحاظ یا جهتی کلی دارد.   نبوده، نقض کرد،
کید   نکته شایان توجه آن است که ابن سینا در این برهان به تجرد صورت علمی از عوارض و ابعاد مادی نیز تأ

چنین امری به معنای لحاظ کلیت و صرافت صورت علمی است نه تحقق و قیام ذهنی    ؛(294  ص: 1417)ابن سینا،  نمایدمی
 به جوهر عاقل.  
ید این دیدگاه نیز آن است که ابن سینا  . مؤ باشدمی  هاناادراک کلیات امری وجدانی و بدیهی در انس  کهایندیگر  

به بیان دیگر    در قوای ادراکی نپرداخته است؛  هاآندر این برهان، به اثبات چگونگی حصول کلیات در ذهن یا اساس وجود  
  فیاضی مدعی گردید که بهتر بود ابن سینا در این برهاناستاد   کهاینبنابراین  کی را در انسان بدیهی دانسته است،چنین ادرا

 و مورد نقضی برای آن نیست.  باشدمیکرد، اخبار از خود استدلال  به امری وجدانی و بدیهی تکیه می
فیاضی معتقد است چون هر صورت علمی توسط نفس جزئی  علاوه بر مطالب فوق استاد  

می ابنادراک  فلسفه  با  مغایر  این استدلال  است.  و غیرکلی  متشخص  است. در  شود، پس  سینا 
 ص:1997)ابن سینا،    قیام صورت علمی به نفس جزئی مانع کلی بودن آن نیست،  فلسفه مشاء

نشان(294-295 قیام  بلکه  ادراک دهنده  ؛  مرحله  در  انسانی  نفس  با  مجرد  عقل  است.    ارتباط 
 .های علمی دارد برداشت اشتباه از رابطه نفس فردی و کلیت صورت   ایشانبنابراین، نقد 
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 واحد بودن نفس ناطقه و ادراک وحدت  . 6

انسانی موجود واحدی است که دارای قوای مختلف   با هرنفس  انجام    هست که  از قوی فعل خاصی را  یک 
بنابراین نفس ناطقه در عین وحدت افعال مختلفی مانند احساس کردن، غضب نمودن، خوشحال شدن، غمناک    دهد،می

به همه   انجام داده و متصف  را  سینا،  گرددمی  هاآنگشتن و...  از  توان میانسان  از سوی دیگر    (؛388  ص:1379)ابن  د 
مثلا از مصادیق کثیر خارجی انسان، مفهوم کلی انسان یا    حدی را انتزاع کرده و تعقل نماید،موجودات خارجی مفهوم وا

بلکه    ،گرددمیچنین مفهومی واحد بوده و متصف به کثرت ن  مورد تعقل قرار می دهد؛  آن راو    نمایدمیحیوان را انتزاع  
قوه عقلانی انسان که مفاهیمی مانند وحدت را    کهایننتیجه    ؛گرددمیصرفا در خارج متصف به صفات گوناگون مصادیق 

 (. 101-100  ص:1363)ابن سینا، گرددمی، مادی نبوده و متصف به صفات جسمانی نکندمیادراک 
 داند که در این قسمت مورد بررسی نقادانه قرار می گیرد:  تی را نسبت به این برهان وارد میاستاد فیاضی انتقادا

  که آنحال    ل ادراک مفاهیمی با وصف وحدت هست،[ نتیجه این برهان، واحد و مجرد بودن نفس ناطقه به دلی 1]
هر چند موجود مادی    نیست،  از سوی دیگر  و مادی بودن با کثرتاز یک سوی  ای میان تجرد با وحدت  گونه ملازمههیچ

  توان میبنابراین    (،204  ص:1393)فیاضی،  گرددمیدارای اجزاء متعددی است، ولی هر یک از این اجزاء متصف به وحدت  
  (؛205  ص:1393ی از بدن مثلا سلولی از آن هست)فیاضی،  کرد که نفس ناطقه مادی بوده و جزیاین احتمال را مطرح  

مطرح نمود که مفاهیم متصف به   آن رای از بدن بودن  مادی بودن نفس ناطقه و جزی   توانمیطبق این استدلال    که ایننتیجه  
 .  کند میوحدت را ادراک 

. بدین بیان که انسان خود مفهوم وحدت را با قطع  باشد مینقد: مدعای این استدلال ادراک خود مفهوم وحدت  
در نتیجه تحقق   ی یعنی در عالم محسوس وجود ندارد،چنین معنای وجود خارج 2د ادراک کند؛ توان مینظر از مصادیق آن  

بنابراین اشکال مطرح شده نسبت به این استدلال ناشی از خلط در مفهوم    ، باشدمیآن در عقل انسانی بوده که مجرد از ماده  
سینا قصد دارد نشان دهد که نفس  ابنبه عبارت دیگر    ؛  باشدمیاساسی آن یعنی ادراک خود مفهوم وحدت  

و قابلیت ادراک کلیت و وحدت را   شناختی مستقل از ماده استبه لحاظ ماهوی و هستیناطقه  
در مجموع وجودش  های تجرد است، اما نفس ناطقه  دارد. وحدت مفهومی تنها یکی از شاخصه

فیاضی  استاد  بنابراین، نقد   شود.از ماده مستقل است و قیام به اجزاء مادی باعث نفی تجرد نمی
  . با تمرکز صرف بر امکان تحقق مادی، بخش اصلی استدلال فلسفی برهان را نادیده گرفته است

 
گولد: »  دراها لگصور العقگشة الاسشطة االویدة ... أنّ الهفس بدرك النعقولا  الت  بستحش   گشها  در مقام بق ل  ا هان اان سشها م . یدشم ساز ار   2

مشخص اس  ا  از دلدگاه یدشم ساز ار  ظشز بأاشد اساس  ا هان ا  بعق  خود مفهوم  ید     (؛137  /5  :1379القسنة االویدة الحقشقشة.«)ساز ار    

 .  ااشدم 
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ردند، گود و وحدت متصف به معنای وحدت میبدین نظر موجود مادی و هر موجود دیگری به دلیل مساوقت مفاهیم وج
نیستند؛ مفهوم وحدت  شده  ولی خود  اشکال مطرح  در  است. مضافا    و  امری که  شده  آن غفلت  بودن  واحد    کهایناز 

اثبات یا ادعای چنین امری را مورد نقضی برای این برهان اقامه شده    کهاینموجودات مادی مورد انکار ابن سینا نیست تا  
 دانست. 

کند،  بررسی می  در سطح وجودی و جوهریسینا وحدت نفس ناطقه را  ابنمضافا بر اینکه  
نه صرفاً به عنوان صفت جزئی اجزاء. وحدت در نفس ناطقه مربوط به کل وجود و ماهیت آن  

های جزئی و محدود هر جزء رخ  است، در حالی که وحدت در اجزاء مادی تنها در سطح ویژگی
 .دهد. نقد استاد فیاضی بعد وجودی و فلسفی وحدت نفس را در نظر نگرفته استمی

می پیشنهاد  فیاضی  استاد  میهمچنین  ناطقه  از بدن  کند که نفس  جزئی  و  مادی  تواند 
این پیشنهاد مغایر با فلسفه مشاء و استدلال منطقی    .باشد و همچنان مفاهیم کلی را ادراک کند

ادراک کلیات و مفاهیم مجرد تنها از نفس  ؛ زیرا  (101-100  ص:الف1363)ابن سینا،    سینا استابن
برمی مجرد  عقل  یا  نمیناطقه  و  باشدآید  محدود  مادی  جزء  یا  سلول  فعالیت  محصول  ،  تواند 

 .فرض مادی بودن نفس با قابلیت ادراک مفاهیم کلی ناسازگار است بنابراین
 ، گرددمی[ در این استدلال ادعا شده که در صورتی که نفس ناطقه واحد نباشد، به صفات مختلف متصف ن 2]

در این مورد مطرح نمود که شیء واحد به صفات متعدد متصف شود)فیاضی،    توان میدر حالی که احتمالات دیگری نیز  
، مثلا بدن که  (. احتمال نخست آن است که شیء واحد با وصف وحدت به صفات مختلف متصف گردد205  ص:1393

و اجزایش ویژگی های گوناگونی دارد که متصف به کثرت مانند داشتن وزن و حجم خاص و...    با وجود کثرت اعضا
شتن  . احتمال دوم دا گردد میی و ...  ج بودن، منقسم بودن به دو پنج تاییا عدد ده که متصف به صفاتی مانند زو   ؛گرددمی

یا هر جزئی از    ؛ی از آن سفید بوده، در نتیجه همه بدن نیز سفید باشدویژگی خاصی توسط هر جسمی است، مثلا جزی
ای میان کثرت با ملازمه کهایننتیجه  اشته باشد و مجموع نیز عالم باشد؛دموجود علم داشته و در نتیجه همه اجزاء آن علم 

 (.  206 ص:1393مادی بودن نیست و استدلال مبتنی بر این مدعا نیز مخدوش است)فیاضی، 
نقد: وحدت در نظر ابن سینا اقسام متعددی از جمله واحد بالعدد، بالنوع، بالجنس و... دارد و به دلیل مساوقت 

در مقابل هر  زیرا که هر موجودی واحد هست و    ،گرددمیای از اقسام آن  با وجود، هر موجودی متصف به گونهوحدت  
با تفاوت معانی( مورد اثبات ابن سینا    واحدی نیز موجود است، و مورد    باشدمیبنابراین واحد بودن همه موجودات)البته 

گونه که بیان گردید، نکته  ولی همان  ،باشدمینمذکور  در نتیجه اثبات این ادعا مورد نقضی برای برهان    ست،انکار او نی 
صرف الشیء، خود مفهوم وحدت  اساسی این برهان، تعقل مفاهیمی هستند که وجود خارجی محسوس ندارند مانند مفهوم  

خارجی محسوس  مفاهیم وجود   گونهی، مادی نیست، زیرا که اینبنابراین قوه ادراک کننده و محل این مفاهیم علم و... ،
 اتصاف موجودات مادی به مفهوم وحدت، مورد نقضی برای برهان مورد بحث نیست.   کهایننتیجه  ندارند،
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فیاضی از صفات اجسام مادی مانند وزن، حجم و رنگ برای نقد برهان  همچنین استاد  
هستند و با صفات جوهری و کلی نفس    حادث و جزئیین نوع صفات، صفات  ا  .کنداستفاده می

شوند تفاوت دارند. بنابراین قیاس فیاضی ناطقه که در سطح تجرد و غیرمادی بودن مطرح می
 .منطقی و فلسفی نیستمیان صفات مادی اجسام و صفات نفس ناطقه 

 
 گیری . نتیجه7

تجرد نفس از مسائل مهم فلسفه اسلامی است که فیلسوفان اسلامی با دلایل متعدد در صدد اثبات عقلانی آن  
ترین فلاسفه مشایی در عالم  ابن سینا یکی از برزگ  اند.و بسیاری از مباحث مرتبط به معاد را متوقف بر آن دانسته  اندهبود

ناپذیری  تقسیم  متعددی همچون    براهینایشان با  .  استبا براهین متعدد سعی در اثبات تجرد نفس داشتهباشد که  اسلام می
دائمی بودن ادراک ذات در نفس ناطقه، ادراک    های عقلانی،فقدان ویژگی های جسم در صورت  ،های معقولصورت

استاد غلامرضا فیاضی    کند.، تجرد نفس را اثبات میکلیات توسط نفس ناطقه و واحد بودن نفس ناطقه و ادراک وحدت
های معقول، عدم تلازم بین مجرد بودن از ماده و تقسیم ناپذیربودن، همچون نقض تقسیم ناپذیری صورتبا بیان انتقاداتی  

تمایز میان قوای حسی و عقلی از حیث تجرد، غیر واقعی بودن  بدیهی نبودن تمایز میان ادراک شدید و ضعیف، عدم وجود  
د با وحدت از یک  های علمی به دلیل قیام به شخص جزیی، عدم تلازم میان تجر برهان انسان معلق در هوا، تشخص صورت

داند و در برخی موارد تلاش  ، براهین ابن سینا را در اثبات مطلوب کافی و تمام نمیسو و مادی بودن با کثرت از سوی دیگر
براهین تجرد نفس را تکمیل نماید و تقریر بهتری را از آن ارائه دهد. در  دارد با اضافه کردن مقدمات یا تغییر در مقدمات،  

ناشی از خلط و روشن شد که انتقادات ایشان  انتقادات مطرح شده توسط این استاد فلسفه  این پژوهش با بررسی و تحلیل  
توان به این موارد اشاره نمود: چگونگی رابطه نفس ناطقه با  ترین این مبانی میباشد که از مهمسینا میابن  مغالطه در مبانی 

بدن)کیفیت تعلق نفس ناطقه به بدن(، اراده ازلی و وجود نامتناهی عقل در افاضه نفوس ناطقه به بدن های جسمانی، فعلیت  
نفس ناطقه از تدبیر  بودن نفس ناطقه نسبت به بدن، باطل شدن تمامی اقسام تناسخ به واسطه این دو برهان و معطل ماندن  

 ن و انجام افعال در صورت تناسخ.  بد
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